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 ��م ا� ا����ن ا����م

بدان [خداوند تو را رحمت کند] که توحید یکتا دانستن االله سبحانه در پرستش اسـت  
آن، آنان را به سـوي بنـدگان خـود گسـیل     و آن همان دین پیامبرانی است که االله به خاطر

باشد. هنگامی قـومش در مـورد افـراد صـالحی      می ÷داشته است که نخستین آنان نوح 
چون ود، سواع، یغوث، یعوق و نسر زیاده روي کردند. االله تعـالی وي را بـه سـوي آنـان     

 روانه فرمود.
ن اشـخاص  باشد و او همان کسی است کـه تقـدیس آ   می صآخرین پیامبران، محمد 

صالح و نیکوکار را درهم شکست و االله وي را به سوي مردمی مبعوث فرمود که عبـادت  
کردنـد ولـی     دادنـد و االله را بسـیار یـاد مـی     آوردند و صدقه می  کردند، حج به جاي می می

از آنهـا  «گفتند:  دادند و می بعضی از مخلوقات را در بین خود و االله تعالی، واسطه قرار می
هـا   . ایـن واسـطه  »یم که ما را به االله نزدیک کنند تا نزد او براي ما شـفاعت کننـد  خواه می

و مردم دیگـري غیـر از آنـان از نیکوکـاران      إ، مریم  عبارت بودند از: ملائکه، عیسی
 صالح.

 ÷را به سوي آنان مبعوث فرمود تا دین پدرشان ابراهیم  صپس االله تعالی، محمد 
اید و به آنها خبر دهد که این تقرب و اعتقاد، صرفاً حق االله را برایشان تجدید و احیا نم

اي مقرب و نه براي پیامبري مرسل روا  باشد و هیچ چیزي از آن نه براي ملائکه تعالی می
دادند که االله  کردند و گواهی می نیست؛ چه برسد به غیر آنها، و گرنه آن مشرکین اقرار می

ت که براي او شریکی نیست و جز ذات االله تعالی همان آفرینندة روزي رسانِ یگانه اس
کند و تمام  میراند و امور را تدبیر نمی گرداند و نمی دهد و زنده نمی هیچ کس روزي نمی

هفت آسمان و زمینها و هر آنچه در آنهاست جمله فرمانبردار اویند و تحت تصرف و 
با آنان به  صنی که پیامبر استیلاي او قرار دارند. هرگاه دلیلی خواستی بر اینکه مشرکی
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قلُۡ مَن ﴿ دادند، پس این سخن االله تعالی را تلاوت کن: نبرد پرداخت به این گواهی می
بَۡ�رَٰ وَمَن ُ�ۡرِجُ ٱلَۡ�َّ مِنَ ٱلمَۡيّتِِ 

َ
مۡعَ وَٱۡ� ن َ�مۡلكُِ ٱلسَّ مَّ

َ
�ضِ أ

َ
مَاءِٓ وَٱۡ� يرَۡزقُُُ�م مِّنَ ٱلسَّ

فََ� َ�تَّقُونَ وَُ�خۡرجُِ ٱلمَۡيّتَِ مِنَ 
َ
ۚ َ�قُلۡ أ ُ ۚ فَسَيَقُولوُنَ ٱ�َّ مۡرَ

َ
[یونس:  ﴾٣١ٱلَۡ�ِّ وَمَن يدَُبرُِّ ٱۡ�

دهد؟ یا کسیت که بر چشمها و گوشها  بگو: چه کسی شما را از آسمان و زمین روزي می« .]31
کار انگیزد و کیست که  حاکم است؟ و کسیت که زنده را از مرده و مرده را از زنده بر می

و این  ».کنید کند، زودا که خواهند گفت: االله؛ بگو: پس چرا پروا نمی [جهان] را تدبیر می

ٓ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ ﴿ اش: فرموده �ضُ وَمَن �يِهَا
َ
فََ�  ٨٤قلُ لمَِّنِ ٱۡ�

َ
ِۚ قُلۡ أ سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

رُونَ  بۡعِ وَ  ٨٥تذََكَّ َ�َٰ�تِٰ ٱلسَّ فََ�  ٨٦رَبُّ ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡعَظِيمِ قُلۡ مَن رَّبُّ ٱلسَّ
َ
ِۚ قلُۡ أ سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

ءٖ  ٨٧َ�تَّقُونَ  ۡ�َ ِ
 ٨٨كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ وهَُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�َارُ عَليَۡهِ إنِ  قلُۡ مَنۢ �يَِدِهۦِ مَلَكُوتُ ُ�ّ

ٰ �سُۡحَرُونَ  َّ�
َ
ِۚ قُلۡ فَ� دانید زمین و هرکس  بگو: اگر می« .]89-84[المؤمنون:  ﴾٨٩سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

گیرید؟ بگو:  گویند از آنِ االله است، بگو: آیا پند نمی که در آن است، از آن کیست؟ زودا که می
گویند: اینها از آنِ االله است. بگو:  پروردگار آسمانهاي هفتگانه و عرش عظیم کیست؟ زودا که می

دهد و  یز به دست کیست؟ و کیست که امان میدانید ملکوت همه چ کنید؟ بگو: اگر می پروا نمی
گویند: اینها از آنِ االله است. بگو: پس چگونه  توان به کسی امان داد؟ زودا که می در برابر او نمی

 و آیات دیگري علاوه بر اینها. ».شوید؟ می فریب داده
هـا را در  هرگاه برایت محقق گشت که آنها به این اقرار داشتند و [بدان] این [اقرار]، آن

خواند داخل نکرد و [بدان کـه] توحیـدي    توحیدي که رسول االله آنان را به سویش فرا می
را که به انکارش مبادرت ورزیدند همان توحید در عبادت است که مشرکین زمـان مـا آن   

 خوانند. نامند، همچنانکه آنان شب و روز االله را فرا می را اعتقاد می
را به خاطر شایستگی و نزدیکی آنها به االله پرستش اي دیگر از آنها ملائکه  عده

یا  »لات«کردند تا براي آنان به شفاعت برخیزند، یا مرد نیکوکار و صالحی مانند  می
به دلیل این  صدانی که رسول االله  کردند و می را پرستش می »عیسی«پیامبري مانند 

براي االله تعالی دعوت کرد شرك با آنها جنگید و آنها را براي خالص کردن عبادت، تنها 
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حَدٗا ﴿ فرماید: همانطور که االله تعالی می
َ
ِ أ ِ فََ� تدَۡعُواْ مَعَ ٱ�َّ نَّ ٱلمََۡ�ٰجِدَ ِ�َّ

َ
جن: ال[ ﴾١٨وَأ

و  .»و همه مسجدها خاص االله است پس در جنب االله هیچ کس را [به پرستش] مخوان«]. 18

� ﴿ فرماید: همچنانکه می قِّ ءٍ  َ�ُۥ دَعۡوَةُ ٱۡ�َ ِينَ يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ َ� �سَۡتَجِيبُونَ لهَُم �َِ�ۡ  ﴾وَٱ�َّ
 خوانند[و فراخواندن راستین او راست و کسانی که [مشرکان] به جاي او می«]. 14رعد: ال[

به این  ص. بر تو روشن است که رسول االله »دهند پرستند] به آنان هیچگونه پاسخی نمی می
مود که تمام دعاها و ذبحها و جملۀ نذرها و عبادتها در انواع دلیل با آنها پیکار ن

مختلفشان براي االله باشد و دانستی که اقرار آنان به توحید ربوبیت، آنها را وارد اسلام 
نکرد، هرچند به سوي ملائکه، پیامبران و یا اولیاء روي آوردند و به وسیلۀ آنان در طلب 

این همان چیزي بود که موجب حلال شدن خونها شفاعت و تقرب به سوي االله شدند که 
و مالهایشان شد. دانستی که توحید همان چیزي است که پیامبران مردم را به سویش فرا 

لا إله « خواندند و مشرکان از اقرار و اعتراف به آن روي برتافتند و این نوع توحید معنی

به خاطر این امور در نظر گرفته در نزد آنها کسی است که  »إاله«است. بنابراین  »إلا االله

کند خواه یک ملائکه یا یک پیامبر، ولی، قبر و یا یک جن باشد.  شود، فرق نمی می
آفرینندة روزي رسانِ تدبیر کنندة امور نبوده است زیرا، آنها  »إله«مقصودشان از 

ه شد، مرادشان است. همانطور که قبلاً اشار »االله« دانستند که آن [تدبیر امور] تنها از آنِ می

به  صهمان مفهومی بود، که مشرکین زمان ما از لفظ سید و آقاد دارند. پیامبر  »إله«از 

 ،»لا إله إلا االله«سوي آنها آمد و آنان را به کلمۀ  توحید دعوت کرد که آن عبارت بود از 

 باشد نه مجرد و مراد از این، معنایش می »هیچ معبودي مستحق پرستش نیست مگر االله«
پیراستن و یگانه دانستن االله  صدانستند که مقصود پیامبر  لفظ آن و کافران جاهل می

تعالی از متعلقات است و کافر شدن نسبت به هر آنچه غیر از او که مورد پرستش قرار 
گیرد و تبري جستن از آن. هنگامی که پیامبر به آنان فرمود: بگویید: لا إله إلا االله؛  می

جَعَلَ ﴿ گفتند:
َ
ءٌ عُجَابٞ  أ آیا همۀ معبودها را «]. 5 :[ص ﴾٥ٱ�لهَِةَ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدً�ۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ
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. و چون دریافتی که افراد بسیار جاهل و کافر آن »سازد؛ این امر عجیبی است معبود یگانه می
زبان پندارد که آن تنها عبارت است از تلفظ کردن (بر  داند، بلکه می دانستند، نمی را می

راندن) حروف آن، بدون اعتقاد قلبی به معنا و مفاهیمش. و اشخاص خُبره از آنها تصور 
کنند که معناي این کلمه این است که: هیچ کس جز االله آفریننده و روزي رسان نیست  می

ترینِ افراد کافر از آنها  کند بنابراین اگر جاهل و جز االله کسی امور دنیا را تدبیر و اداره نمی
ه معنی لا إله إلا االله داناتر باشند، هیچ خیري در چنین افرادي وجود ندارد. هرگاه آنچه ب

رك به االله را شناختی که در را بر تو عرضه کردم با یک شناخت قلبی دریافت کردي و ش

ن �ُۡ�َكَ بهِۦِ وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ ﴿ فرماید: اش می باره
َ
َ َ� َ�غۡفِرُ أ ۚ وَمَن  إنَِّ ٱ�َّ لمَِن �شََاءُٓ

ىٰٓ إِۡ�مًا عَظِيمًا  ِ َ�قَدِ ٱۡ�َ�َ [بدانید که] االله این را که برایش شرك «]. 48نساء: ال[ ﴾٤٨�ُۡ�كِۡ بٱِ�َّ
بخشد و  بخشد و هرگناهی که فروتر از آن است، براي کسی که بخواهد می قائل شوند، نمی

. و چون دین »ی را به گردن گرفته استهرکس که به االله شرك ورزد، در حقیقت گناه عظیم
االله تعالی را شناختی که پیامبران از اول تا آخرشان را بر آن برانگیخته است و از هیچ کس 

پذیرد و نیز دریافتی آنچه را که اکثر مردم به دلیل جهل به این به ورطۀ آن  جز آن را نمی
انی از فضل و رحمت پروردگار، گردي: اول: شادم کنند از دو فایده بهره مند می سقوط می

ْ هُوَ خَۡ�ٞ ﴿فرماید:  همانطور که می ِ وَ�رَِۡ�َتهِۦِ فبََِ�لٰكَِ فَلۡيَفۡرحَُوا ا  قُلۡ بفَِضۡلِ ٱ�َّ َ�ۡمَعُونَ مِّمَّ
 بگو: به فضل و رحمت االله باید شادمانی کنند که این بهتر است از آنچه«]. 58[یونس:  ﴾٥٨

آورد، پس هرگاه تو دریافتی که انسان  عظیم برایت به ارمغان می. و نیز ترسی »اندوزند می
با یک کلمه که بر زبانش جاري شود هرچند آن را از روي جهالت بگوید، پس جهل، 

کند که آن وي را  آورد در حالیکه تصور می آید گاهی آن را بر زبان می عذر به حساب نمی
پنداشتند بویژه اگر از آنچه االله تعالی  میکند همانطور که مشرکین چنین  به االله نزدیک می

فرماید الهام بگیري،  در بارة قوم موسی با وجود شایستگی و آگاهی ایشان حکایت می

ٓ إَِ�هٰٗ ﴿ هنگامی که گفتند: اَ اي موسی براي ما «]. 138عراف: لأ[ا ﴾لهَُمۡ ءَالهَِةٞ ا كَمَا ٱجۡعَل �َّ

. پس آنگاه بیم و هراس و حرص و رغبت »رندمعبودي قرار بده چنانکه آنان معبودهایی دا
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گردد. و بدان که از جمله  سازد زیاد می تو براي آنچه که از این و امثال آن رهایت می
ي پروردگار پاك و منزه این است که هیچ پیامبري را براي این توحید مبعوث ها حکمت

 فرماید: االله تعالی میاست. همانطور که  که دشمنانی را براي او قرار دادهنکرده مگر این

ِ نَِ�ٍّ عَدُوّٗ ﴿
�وََ�َ�لٰكَِ جَعَلۡنَا لُِ�ّ نِّ يوُِ� َ�عۡضُهُمۡ إَِ�ٰ َ�عۡضٖ � شََ�طَِٰ� ٱۡ�ِ زخُۡرُفَ  سِ وَٱۡ�ِ

ونَ ۚ� وَلوَۡ شَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗ  ۖ فَذَرهُۡمۡ وَمَا َ�فَۡ�ُ سان و بدین«]. 112نعام: لأ[ا ﴾١١٢اءَٓ رَ�ُّكَ مَا َ�عَلُوهُ
دشمنانی براي هر پیامبر از شیاطین انس و جن پدید آوردیم و بعضی به برخی دیگر سخنان 

. ممکن است دشمنان توحید داراي دانشهاي بسیار »دهند آراستۀ ظاهر فریب، پیاو و الهام می

ا جَاءَٓۡ�هُمۡ رسُُ ﴿فرماید:  و کتابها و دلایل متعدد باشند، همانطور که االله تعالی می لهُُم فَلَمَّ
هاي  آنگاه که پیامبرانشان براي آنان پدیده«]. 83[غافر:  ﴾بٱِۡ�َيَِّ�تِٰ فرَحُِواْ بمَِا عِندَهُم مِّنَ ٱلۡعِلۡمِ 

. هرگاه دانستی و آگاه شدي که »روشنگر آوردند ازآن مقدار علمی که داشتند شادمانی کردند
با دشمنانی هستی که در کمین در سرِ راه حرکت به سوي االله تعالی، ناگزیر از رویارویی 

و زبان آور و فصیح و اهل دانش و احتجاج هستند، پس بر تو واجب است دین  اند نشسته
االله تعالی را بدان حد فرا گیري که در دست تو به سلاحی تبدیل شود که به وسیلۀ آن به 

د مرتبه ات مبارزه با آن شیاطینی برخیزي که امام و پیشواي ایشان خطاب به پروردگار بلن

ۡ�عُدَنَّ لهَُمۡ صَِ�طَٰكَ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ ﴿ چنین گفت:
َ
يدِۡيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ  ١٦َ�

َ
ُ�مَّ �تيِنََّهُم مِّنۢ َ�ۡ�ِ �

ۡ�َ�هَُمۡ َ�ٰكِرِ�نَ 
َ
يَۡ�نٰهِِمۡ وعََن شَمَآ�لِهِِمۡۖ وََ� َ�ِدُ أ

َ
بر سر راه «]. 17 -16عراف: لأ[ا ﴾١٧وََ�نۡ �

شان [راستها و  نشینم آنگاه از پیش و پس و راست و چپ در کمین آنان [بندگان] می راست تو

. ولی هرگاه به »یافت  روم و بیشترشان را سپاسگزار نخواهی چپهایشان] به سر وقتشان می
جانب االله روي آوردي و به حجتها و آیات آشکار االله رجوع کردي، پس بر خود بیم راه 

يَۡ�نِٰ َ�نَ ضَعيِفًاإِ ﴿ مده و اندوهگین مشو نیرنگ شیطان[در «]. 76نساء: ال[  ﴾نَّ كَيۡدَ ٱلشَّ

سواد بر هزار تن از دانشمندان آن مشرکان چیره  یک موحد بی »نهایت] ضعیف است

صافات: ال[﴾ ١٧٣�نَّ جُندَناَ لهَُمُ ٱلَۡ�لٰبُِونَ ﴿فرماید:  گردد، همانطور که االله تعالی می می
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پس سربازان االله در احتجاج و زبان آوري نیز  ».ست که ایشان پیروزندو سپاه ما«]. 173
اند، تنها محل ترس از موحدي  در مقابله با شمشیر و نیزه چیره پیروزند همچنانکه ایشان

کند ولی مجهز به سلاح مبارزه نیست که االله تعالی به وسیله  است که راه توحید را طی می
هدایت و رحمت و بشارت براي مسلمانان قرار داده کتابش که آن روشنگر هر چیزي و 

رد اي وجود دا دهند در قرآن آیه بر ما منت نهاده است، پس اهل باطل هیچ دلیلی ارائه نمی

وََ� ﴿ فرماید: سازد همچنانکه االله تعالی می اش را آشکار می کند و نادرستی که آن را رد می
توُنكََ بمَِثَلٍ إِ�َّ جِئَۡ�كَٰ بٱِ

ۡ
حۡسَنَ َ�فۡسًِ�ايَ�

َ
و[کافران] به نزد تو «]. 33فرقان: ال[  ﴾٣٣ ۡ�َقِّ وَأ

. بعضی از مفسران »هیچ مثلی نیاورند مگر آنکه [جوابی] برحق و خوش بیانتر برایت بیاوریم
گویند: این آیه بصورت عام است در مورد هر دلیلی که اهل باطل تا روز قیامت  می
 آورند. می

نچه االله تعالی در کتابش براي پاسخ به همه آنچه را که مشـرکان در  و من فرازي را از آ
کنم، پس به دو صورت مجمـل   کنند، برایت بیان می زمان ما در برابرمان به آن احتجاج می

 دهیم: می و مفصل به اهل باطل پاسخ
بطور مجمل، پس آن کاري بس گران سنگ و در برگیرندة فایدة بسیار زیادي است 

نزَلَ عَليَۡكَ ﴿ در مورد آن اندیشه کند و آن قول االله تعالی است: براي کسی که
َ
ِيٓ أ هُوَ ٱ�َّ

مُّ  ٱلۡكَِ�بَٰ مِنۡهُ ءَاَ�تٰٞ 
ُ
ۡكََ�تٌٰ هُنَّ أ خَرُ مُتََ�ٰبَِ�تٰٞۖ �ُّ

ُ
ِينَ ِ� قُلُو�هِِمۡ زَۡ�غٞ  ٱلۡكَِ�بِٰ وَأ ا ٱ�َّ مَّ

َ
فَأ

ُ  مَا �ََ�ٰبَهَ مِنۡهُ ٱبتۡغَِاءَٓ َ�يَتَّبعُِونَ  ٓۥ إِ�َّ ٱ�َّ وِ�لَهُ
ۡ
وِ�لهِِۖۦ وَمَا َ�عۡلمَُ تأَ

ۡ
[آل عمران:  ﴾ٱلۡفتِۡنَةِ وَٱبتۡغَِاءَٓ تأَ

او کسی است که کتاب را بر تو نازل کرد که بخشی از آن محکمات است که اساس کتاب «]. 7
یگیر باشد و بخش دیگر متشابهات است؛ اما کج دلان، براي فتنه جویی و در طلب تأویل، پ می

. و حدیث صحیحی از پیامبر »شوند، حال آنکه تأویل آن را جز االله نمی داند می متشابهات

ينَ «نقل شده است که فرمود:  ص ِ
َّ

كَِ الذ
َ

ولئ
ُ
أ
َ
هُ ف نْ ينَ يَتَّبعُِونَ مَا �شََابَهَ مِ ِ

َّ
مْ الذ ْ�تُ

َ
إذَِا رَأ
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احْذَرُوهُمْ 
َ
َُّ ف که از آنچه داراي شبهه است  هرگاه با شخصی روبه رو شدید«. )1(»سَ�َّ االله
برد. پس از ایشان حذر  کنند آنها کسانی هستند که االله تعالی از آنها نام می پیروي می

ِ َ� ﴿ . مثال آن این است که هرگاه بعضی از مشرکان به تو گفتند:»کنید وِۡ�َاءَٓ ٱ�َّ
َ
َ�ٓ إنَِّ أ

َ
�

بدانید که دوستداران االله، نه بیمی بر «. ]62س: [یون ﴾٦٢خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ 

 .»شوند آنهاست و نه اندوهگین می
یا بگویند: شفاعت حق است، یا اینکه پیامبران در نزد االله تعالی داراي مقام و منزلت 

را بیان کنند و به وسیله آن در مورد چیزي از عقیدة  صهستند، یا سخنی از پیامبر 
کنی، با این  درك نمی اند د و تو مفهوم سخنی را که بیان کردهنادرستشان استدلال نماین

سخن خویش به آنان پاسخ ده: االله تعالی در کتابش فرموده است: همانا کسانی که در 
کند و از آنچه  قلبشان کژي وجود دارد آیات محکم را وانهاده، آیات متشابه را پیگیري می

کند که مشرکین به توحید ربوبیت  طر نشان میبرایت بیان کردم این بود که االله تعالی خا
به ملائکه و پیامبران و اولیاء، کافر به  شان کردند ولی آنان به دلیل وابستگی اقرار می

ِ ﴿ گفتند: می آورد با وجود این اعتقادشان که حساب می ؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ ٱ�َّ ٰٓ�َ﴾ 
. این امري محکم و آشکار است که هیچ کس »نداینان شفیعان ما نزد االله هست«. ]18[یونس: 

تواند معناي آن را تغییر دهد و آنچه را که تو اي مشرك از قرآن یا از کلام رسول االله  نمی
دانم ولی یقین دارم که کلام االله تعالی همدیگر را  برایم بیان کردي، معنایش را نمی ص

کند و این یک پاسخ خوب و  یبا کلام االله مخالفت نم صکنند و سخن پیامبر  رد نمی
کند مگر کسی که االله تعالی او را توفیق عنایت کند  مستحکم است، لیکن آن را درك نمی

ِينَ ﴿ فرماید: که آن را خوار نشمارد، همچنانکه االله تعالی در این باره می ٮهَٰآ إِ�َّ ٱ�َّ وَمَا يلَُقَّ
ٮهَٰآ إِ�َّ ذُو حَظٍّ عَ  واْ وَمَا يلَُقَّ و جز بردباران آن را نپذیرند. و جز «]. 35[فصلت:  ﴾٣٥ظِيٖ� صََ�ُ

 .»] آن را نپذیرد دارنده سهمى بزرگ [از اخلاق

 متفق علیه. -1
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اما پاسخ مفصل، همانا دشمنان االله اعتراضات بسیاري در بارة دین پیامبران دارند که به 
د: ما براي االله گوین دارند، از جملۀ آن، این سخنانشان که می وسیلۀ آن مردم را از آن باز می

آفریند، روزي  دهیم که هیچ کس جز ذات االله نمی شریک قائل نیستیم بلکه گواهی می
همتاست و همانا  دهد و باعث جذب منفعت و دفع مضرت نیست و او یگانه بی نمی

یا غیر او؛ ولی ما  /محمد مالک سود و زیان خود نیست چه برسد به عبدالقادر 
ن در نزد االله داراي مقام و منزلت هستند و ما به وسیلۀ آنها االله گناهکار هستیم و نیکوکارا

خوانیم. پاسخ این در همان چیزي است که ابتدا به آن اشاره شد اینکه:  تعالی را به دعا می
کردند  با آنان به جنگ پرداخت به آنچه بیان کردید اقرار می صکسانی را که رسول االله 

توانند اداره کنند، بلکه از آنها تنها  ان هیچ چیزي را نمیداشتند که بتهاي آن و اذعان می
تقرب به وسیلۀ مقام و شفاعت را اداره کردند و بر آنچه را که االله تعالی در کتابش بیان 
کرده است تلاوت کن و آن را تشریح نما اگر بگویند: آن آیات در باره کسانی نازل شده 

دهید؟ یا  صالح و نیکوکار را مانند بتها قرار می کردند، چگونه افراد که بتها را عبادت می
دهید؟ پاسخ آنها با توجه به آنچه قبلاً بیان کردیم  می چگونه پیامبران را مانند بتها قرار

دادند به اینکه تمام  چنین است: هرگاه آنان به این اعتراف کردند که کافران گواهی می
چه به سویش قصد کردند جز درخواست ربوبیت مختص ذات االله تعالی است و آنها از آن

کردند ولی هرگاه خواستند میان عمل آنان و عمل  شفاعت چیز دیگري را اراده نمی
خودشان در آنچه بیان کردي فرق قائل شوند، به آنان یادآوري کن که از کافران گروهی 

تعالی در  ند، کسانی که االلهکرد کردند و برخی نیز اولیاء را پرستش می بتها را پرستش می

قۡرَبُ ﴿ فرماید: شان می باره
َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
ِينَ يدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ ٱلوۡسَِيلةََ � وَْ�ٰٓ�كَِ ٱ�َّ

ُ
  ﴾أ

ترند خود به  خوانند، کسانی که از همه مقرب این کسانی که به دعا می« ].57اسراء: لإ[
خوانند که االله  ش را به دعا می. و عیسی بن مریم و مادر»جویند پروردگارشان تقرب می

ا ٱلمَۡسِيحُ ٱۡ�نُ مَرَۡ�مَ إِ�َّ رسَُولٞ ﴿ فرماید: تعالی در این باره می قَدۡ خَلَتۡ مِن َ�بۡلهِِ ٱلرُّسُلُ  مَّ
هُۥ  مُّ

ُ
ۖ وَأ يقَةٞ ُ لهَُمُ ٱ�َ�تِٰ  صِدِّ عَامَۗ ٱنظُرۡ كَيۡفَ نبَُّ�ِ ُ�َ�نِ ٱلطَّ

ۡ
ٰ َ�ناَ يأَ َّ�

َ
  ٧٥يؤُۡفَكُونَ  ُ�مَّ ٱنظُرۡ �
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ِ مَا َ� َ�مۡلكُِ لَُ�مۡ َ�ّٗ  َ�عۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱ�َّ
َ
مِيعُ ٱلۡعَليِمُ اۚ وَٱ� وََ� َ�فۡعٗ قلُۡ � ُ هُوَ ٱلسَّ َّ�٧٦﴾ 

مسیح بن مریم جز پیامبري نیست که پیش از او هم پیامبرانی آمده بودند و «]. 76 -75: ةمائدال[

خوردند؛ بنگر که آیات  ود و هر دو [مانند انسانهاي دیگر] غذا میمادرش زنی بسیار درستکاري ب
شوند. بگو: آیا به  سازیم و باز بنگر چگونه رویگردان می خود را چگونه براي آنان روشن می

. و »پرستید که نه زیانی براي شما دارد و نه سودي؟ و االله شنواي داناست جاي االله چیزي را می

َ�ٰٓ وََ�وۡمَ َ�ُۡ�ُهُمۡ َ�ِيعٗ ﴿ برایش بیان کن:این کلام االله تعالی را 
َ
ؤَُ�ءِٓ ا ُ�مَّ َ�قُولُ للِۡمََ�ٰٓ�كَِةِ أ

ْ َ�عۡبُدُونَ  ۖ  ٤٠إيَِّاُ�مۡ َ�نوُا نَّ ْ َ�عۡبُدُونَ ٱۡ�ِ نتَ وَِ�ُّنَا مِن دُونهِِم� بلَۡ َ�نوُا
َ
ْ سُبَۡ�نَٰكَ أ قَالوُا

ؤۡمِنُونَ  ۡ�َ�هُُم بهِِم مُّ
َ
و روزي که همگی آنان را محشور گرداند، سپس «. ]41 -40 [سبأ: ﴾٤١أ

پرستیدند؟ گویند: پاکا که تویی، تو سرور ما هستی  به ملائکه گوید: آیا اینان بودند که شما را می

. و االله تعالی »پرستیدند [و] بیشترشان به آنان مؤمن بودند نه آنان؛ خیر ایشان جنیان را می

َ إَِ�هَٰۡ�ِ مِن �ذۡ قَالَ ﴿ فرماید: می ِ�ّ
ُ
ذُِوِ� وَأ نتَ قُلۡتَ للِنَّاسِ ٱ�َّ

َ
ُ َ�عِٰيَ� ٱۡ�نَ مَرَۡ�مَ ءَأ ٱ�َّ

� إنِ كُنتُ قُلۡتُهُۥ َ�قَدۡ عَلمِۡتَهُۚۥ  قُولَ مَا لَيۡسَ ِ� ِ�َقٍّ
َ
نۡ أ

َ
ِۖ قَالَ سُبَۡ�نَٰكَ مَا يَُ�ونُ ِ�ٓ أ  دُونِ ٱ�َّ

مُٰ ٱلۡغُيُوبِ َ�عۡلمَُ مَا ِ� َ�فِۡ� وََ�ٓ  نتَ عَ�َّ
َ
عۡلمَُ مَا ِ� َ�فۡسِكَۚ إنَِّكَ أ

َ
و «. ]116: ةمائدال[  ﴾١١٦أ

چنین بود که االله گفت: اي عیسی بن مریم آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را همچون دو إله 
به جاي االله بپرستید؟ گفت: پاکا که تویی مرا نرسد که چیزي را که حد من و حق من نیست 

دانی و من آنچه در  دانستی که آنچه در ذات من است می فته باشم؛ اگر گفته بودم بی شک میگ

. پس به او بگو: دانستی که االله تعالی »دانم؛ تویی که داناي رازهاي نهانی ذات توست نمی
نماید و نیز اشخاصی را که در عبادت  کسانی را که روي به سوي بتها کردند تکفیر می

با آنان پیکار نموده  صشمارد و رسول االله  کنند کافر می لحین میروي به سوي صا
دهیم که تنها االله  کردند، ولی ما گواهی می است. اگر گفت: کافران از آنان درخواست می

نماید و جز از او از کسی درخواست  مالک سود و زیان است و امور جهان را اداره می
 ین امور توانایی ندارند ولی به آنها رويکنیم و نیکوکاران صالح بر چیزي از ا نمی
 آوریم به امید اینکه در نزد االله براي ما به شفاعت برخیزند. می
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گفتند عین همدیگرند و این سخن االله تعالی را  پاسخ: این سخن به آنچه کافران می

وِۡ�َاءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُ ﴿ برایش تلاوت کن:
َ
ْ مِن دُونهِۦِٓ أ َذُوا ِينَ ٱ�َّ ِ وَٱ�َّ ٓ إَِ� ٱ�َّ مۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�وناَ

شوند]  گیرند [و مدعی می و کسانی که به جاي او سرورانی را به پرستش می«]. 3زمر: ال[ ﴾زُلَۡ�ٰٓ 

. و قول دیگر االله »آنان را جز براي این نمی پرستیم که ما را با تقربی به االله نزدیک گردانند

ؤَُ�ءِٓ ﴿: تعالی ِ وََ�قُولوُنَ َ�ٰٓ گویند: اینان شفیعان ما نزد  و می« ].18[یونس:  ﴾شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ ٱ�َّ

هایشان از همه بزرگتر است، هرگاه  در میان شبهه. بدان که این سه شبهه »االله هستند
دریافتی که االله تعالی در کتابش آن را بیان فرموده است و بسیار خوب آن را درك کردي، 

کنم و این  ست. اگر گفت: من جز االله تعالی را پرستش نمیهیچ چیزي به آسانی آن نی
روي آوري به سوي آنان، [غیر او] و به دعا خواندنشان پرستش نیست. پس به او بگو: تو 

کنی که االله تعالی اخلاص در عبادتش را بر تو واجب کرده است؟ اگر  به این اقرار می
الی بر تو واجب گردانیده است برایم گفت: آري. پس به او بگو: این چیزي را که االله تع

مشخص کن که عبارت است از اخلاص در عبادت براي االله تعالی، که حق او بر تو 
داند و نه انواع آن را. در این صورت تو آن را  باشد در حالیکه او نه معنی عبادت را می می

 وخَُفۡيَةًۚ إنَِّهُۥ َ� ُ�بُِّ تََ�ُّٗ�  ٱدۡعُواْ رَ�َُّ�مۡ ﴿ فرماید: اینگونه برایش توضیح بده. االله تعالی می
پروردگارتان را به زاري و پنهانی بخوانید که او از حد «. ]55عراف: لأ[ا ﴾٥٥ٱلمُۡعۡتَدِينَ 

. هرگاه به این شیوه او را آگاه کردي پس به او بگو: آیا »درگذرندگان را دوست ندارد
است بگوید آري. دعا مغز عبادت  دریافتی که این دعا براي االله عبادت است؟ ناچار

است، پس به او بگو: هرگاه اقرار داري که آن عبادت است و االله تعالی را با بیم و طمع، 
اي، سپس در این راز و نیاز پیامبري یا شخص دیگري غیر از او را  شب و روز فرا خوانده

ش شریک قرار اي آیا در عبادت االله تعالی کس دیگري غیر از او را برای فرا خوانده
اي؟ ناگزیر است که بگوید: آري، سپس به او بگو: هرگاه به این سخن االله تعالی عمل  داده

پس براي پروردگارت نماز بگذار و قربانی «]. 2[کوثر:  ﴾٢فَصَلِّ لرَِّ�كَِ وَٱۡ�رَۡ ﴿ کردي که:

است؟  و از فرمان االله تعالی اطاعت کردي و برایش قربانی کردي، آیا این عبادت »کن
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ناچار است که بگوید: آري، پس به او بگو: اگر براي مخلوقی، پیامبري یا یک جنی یا غیر 
آنها قربانی کنی، آیا در این عبادت االله تعالی، کس دیگري غیر از او برایش شریک قرار 

اي؟ ناگزیر است که اقرارکند و بگوید آري، و همچنین به او بگو: مشرکینی که در  داده
ان قرآن نازل شد، آیا ملائکه و افراد صالح و لات و غیر آن را عبادت کردند؟ بارة ایش

ناچار است که بگوید: آري، به او بگو: آیا عبادتشان براي آنان جز در دعا، قربانی و پناه 
بردن و مانند اینها، در چیز دیگري بود؟ و گرنه آنها اقرار به این داشتند که همگی بندگان 

استیلاي وي قرار دارند و اینکه االله همان کسی است که امور جهان را اویند و در زیر 
کند، لیکن خواندن و پناه بردن آنها به سوي ایشان به خاطر مقام و منزلت و  تدبیر می

 طلب شفاعتشان بود و این پرواضح است.
گردانی؟ بگو: آن  کنی و از آن روي می را رد می صاگر گفت: آیا شفاعت رسول االله 

 عۀشفاعت کنندة مقبول الشفا صکنم و از آن روي برنمی تابم بلکه او  انکار نمیرا 

است و به شفاعت او امیدواریم ولی تمام شفاعت از آنِ االله است همانطور که االله تعالی 

َ�عَٰةُ َ�يِعٗا﴿فرماید:  می ِ ٱلشَّ َّ  . و»بگو:  شفاعت به تمامی از آنِ االله است«. ]44زمر: ال[﴾ قُل ّ�ِ

ِي �شَۡفَعُ ﴿ فرماید: گیرد مگر بعد از اذنِ االله تعالی همانطور که می صورت نمی مَن ذَا ٱ�َّ
ٓۥ إِ�َّ �إِذِۡنهِ . و در »کسیت که در نزد او جز به اذن او به شفاعت برخیزد«]. 255: ةبقرال[ ﴾عِندَهُ

مانگونه که االله کند مگر اینکه االله تعالی در مورد آن اجازه دهد. ه مورد احدي شفاعت نمی

 کنند  [ملائکه] شفاعت نمی و« ].28نبیاء: لأ[ا ﴾وََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ ٱرۡتََ�ٰ ﴿ فرماید: می

شود  . و پروردگار پاك و منزه، راضی نمی»مگر براي کسی که [خداوند] از او خشنود باشد

ا فَلَن بۡتَغِ َ�ۡ�َ ٱۡ�ِسَۡ�مِٰ دِينٗ وَمَن يَ ﴿فرماید:  مگر در مورد اهل توحید، چنانکه باري تعالی می
و هرکس دینی غیر از اسلام برگزیند، هرگز از او پذیرفته نمی «. ]85عمران:  [آل ﴾ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ 

 .»شود
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حال که تمام شفاعت از آنِ االله تعالی است و شفاعت تحقق نخواهد یافت مگر بعد از 
کنند تـا اینکـه االله تعـالی     احدي شفاعت نمی و نه غیر پیامبر براي صاذن او، و نه پیامبر 

دهد مگر براي اهل توحید (موحدین)، بر تـو آشـکار    اجازه ندهد و االله سبحانه اجازه نمی
نمـایم و   باشد، پس آن را از او درخواسـت مـی   می شود که تمام شفاعت ازآنِ االله تعالی می
اعت او را از مـن دریـغ   گویم: پروردگارا! مرا از شفاعت او بـی نصـیب مگـردان (شـف     می

 مدار)، پرودگارا! شفاعتش را روزي من گردان؛ و مانند این دعاها.
شفاعت عطا شده و من از آنچه االله تعالی به او داده است  صو اگر گفت: به پیامبر 

کنم؛ پاسخ این است که: االله تعالی به او شفاعت عطا فرموده و تو را از آن  درخواست می

حَدٗا﴿ فرماید: می ا کهباز داشته است: چر
َ
ِ أ پس در جنب «]. 18جن: ال[ ﴾فََ� تدَۡعُواْ مَعَ ٱ�َّ

 ».کس را [به پرستش] مخوان االله هیچ
خوانی که پیامبرش در مورد تو شفاعت کند، از ایـن   پس هرگاه االله تعالی را به دعا می

حَدٗ ﴿ فرماید: سخن او پیروي کن که می
َ
ِ أ گذشـته از ایـن    ].18جن: ال[ ﴾افََ� تدَۡعُواْ مَعَ ٱ�َّ

(همچنین) شفاعت به غیر پیامبره نیز داده شـده اسـت، حقیقـت ایـن اسـت کـه ملائکـه،        
گویی االله تعـالی بـه ایشـان شـفاعت داده      کنند، باز هم می نوزادان و اولیاء هم شفاعت می

اي  هکنم، اگر این را گفتی به پرستش صالحین روي آورد است و من از آنها درخواست می
که االله تعالی آن را در کتابش بیان فرموده است و اگر گفتی نخیر، این گفتۀ تو باطل اسـت  
که االله تعالی به او شفاعت داده استو من آنچه را که االله به او عطا فرموده است درخواست 

 کنم. می
 دهم، لیکن روي آوردن و اگر بگوید: من به هیچ وجه، هیچ شریکی براي االله قرار نمی

پناه بردن به صالحین شرك نیست. در پاسخش بگو: اگر تو بـه ایـن اذعـان داري کـه االله     
آورد و بـه ایـن    تعالی تحریم شرك را ماوراي حرام بودن زنا و بزرگتر از آن بحساب مـی 

کنی که االله تعالی شرك را نمـی بخشـد؛ آن شـرکی را کـه االله سـبحانه حـرام        اعتراف می
 کند، چیست؟ بیان کن چیزي را که االله از آن صرف نظر نمیگردانیده است معرفی کن و 
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 داند که چیست؟ کند و نمی حقیقت آن است که او آن را درك نمی
داري در حالیکـه آن را   پس به او بگو: تو چگونه خویشتن را از آلودگی شرك باز مـی 

اسـت کـه از   شناسی؟ چگونه االله تعالی این [شرك] را بر تو حرام کرده و بیان فرموده  نمی
 خـواهی آن را بشناسـی؟ آیـا    کنـی و نمـی   کند، ولی تو از آن سـؤال نمـی   آن گذشت نمی

کند؟ اگر بگوید:  کند ولی آن را براي ما بیان نمی پنداري که االله تعالی شرك را حرام می می
پرستیم. به او بگو: مفهـوم و معنـاي بـت پرسـتی      شرك: پرستش بتهاست و ما بتها را نمی

کنی آنان بر این عقیـده بودنـد کـه آن چوبهـا و سـنگها را بـه دعـا         گمان میچیست؟ آیا 
کننـد؟ کـه قـرآن ایـن      دادند و امور را تدبیر مـی  آفریدند و روزي می خواندند چون می می

 کند. پندار را تکذیب می
اگر بگوید: آنان که روي به سـوي درختـی، سـنگی، بنـایی بـر یـک قبـر یـا غیـر آن          

گفتند: آن مـا را   کردند، می خواندند و برایش قربانی و ذبح می ه دعا میکردند، و آن را ب می
گرداند و االله به برکت او ضـرر و زیـان را از مـا دور     نزدیک و مقرب می به سوي االله 

 دارد. کند یا به برکت او نعمتهاي خویش را به ما ارزانی می می
ین سنگها و اماکنی است که بگو: راست گفتی و این مانند همان عملکرد شما در نزد ا

، آنچه که عیان است این کارهاي ایشان همان بت اند بر روي قبرها و غیر آن بنا کرده
شود که منظور تو از این سخن که: شرك، پرستش  پرستی است، همچنین به او گفته می

باشد، آیا مقصودت این است که شرك تنها در این مورد منحصر است و متوسل  بتها می
شود؟ آنچه که االله تعالی در  به صالحین و به دعا خواندن ایشان در آن داخل نمیشدن 

کند چنانکه آن کس را که ملائکه یا عیسی؛ یا  کتابش بیان کرده است این را رد می
شمارد پس ناگزیریم براي فهمیدن تو تصریح  صالحین را قبله گاه خویش سازد، کافر می

عالی احدي از صالحین را براي او شریک قرار دهد، کنم که هرکس که در پرستش االله ت
این همان شرکی است که در قرآن بیان شده است و اصل مسئله همین است، باعث 

دهم. لذا به او بگو: پس  شگفتی است اگر بگوید: من براي االله هیچ شریکی قرار نمی
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اگر گفت: آن  شریک قرار دادن براي االله چگونه است؟ آن را برایم تبیین و تفسیر کن،
پرستش بتها باشد؛ بگو: معنی و مفهوم پرستش بتها چیست؟ آن را برایم تفسیر نما؛ اگر 

کنم. پس بگو: معنی پرستش االله تعالی به  گفت: من جز پروردگار یکتا را پرستش نمی
تنهایی چیست؟ آن را برایم توضیح دهید؟ اگر آن را بدانگونه که قرآن بیان فرموده است 

شود ولی اگر آن را ندانست، چگونه مدعی چیزي است  د، پس مراد حاصل میتفسیر کر
ي آشکاري را در ها که او از آن بی اطلاع است و اگر آن را در غیر معنایش تفسیر کرد آیه

توضیح معناي شرك ورزي به االله تعالی و پرستش بتها که در این زمان درست مانند آن را 
ه ام و پرستش االله به یکتایی بطوري که شریکی براي آن دهند، برایش بیان کرد انجام می

داد  انگارند و در مورد آن داد و بی فرض نشود، همان چیزي است که بر ما ناپسند می

جَعَلَ ٱ�لهَِةَ إَِ�هٰٗا ﴿ کنند، همچنانکه در گذشته برادرانشان نیز فریاد کشیدند و گفتند: می
َ
أ

ءٌ عُ  سازد؛ این امر  آیا همۀ معبودها را معبود یگانه می« ].5 :[ص ﴾٥جَابٞ َ�حِٰدً�ۖ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ

 . »عجیبی است
 شدند، بلکهنممکن است بگوید که آنها به خاطر خواندن انبیا و فرشتگان الهی کافر 

گوییم  نمی هم ماو  فتند فرشتگان، دخترهاي خدا هستند؛گ به خاطر آن بود که می کفر آنها
 ، پسر خداست.]فلان امام یا امامزاده[یا  عبد القادر که

اي است، چرا  پاسخ او این است که نسبت دادنِ فرزند به خداوند متعال، کفرِ جداگانه
 سوره اخلاص فرموده است: 2و  1که در آیات 

ُ ٱ هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  �َّ
َ
ُ ٱ ١ أ مَدُ ٱ �َّ  .﴾٢ لصَّ

 »]و هستندکه همه نیازمند ا[ نیاز بیخداى . خداى یگانه اوست :بگو«

 نیازي در احتیاجات و اي است که هیچ کس مانند او نیست. منظور از صمد، بی و یگانه
 هاست. پس هر کس که در این مورد تردید کند، کفر ورزیده است، حتی اگر خواسته

 فرماید: سوره مومنون می 91درباره خود سوره شک نداشته باشد. پروردگار متعال در آیه 

َذَ ٱ مَا﴿ ُ ٱ �َّ  .﴾...هٍ إَِ�ٰ  مِنۡ  ۥمَعَهُ  َ�نَ  وَمَا وََ�ٖ  مِن �َّ
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 ...».خدا فرزندى اختیار نکرده و با او معبودى [دیگر] نیست«

و هر یک را  ،باید تمایز گذاشت آمیز د، بین این دو نوع باور کفربنابر آنچه که گفته ش
 خوانیم: سورة انعام می 100اي به حساب آورد، چرا که در آیه  کفرِ جداگانه

﴿ ْ ِ  وجََعَلُوا َّ�ِ  ٓ �َ ْ  وخََلَقَهُمۡۖ  نَّ �ِۡ ٱ ءَ ُ�َ  ﴾�ٖ عِلۡ  بغَِۡ�ِ  تِۢ وََ�َ�ٰ  بنَِ�َ  ۥَ�ُ  وخََرَقُوا
ها را خلق کرده است و براى او و براى خدا شریکانى از جن قرار دادند با اینکه خدا آن«

 .»هیچ دانشى پسران و دخترانى تراشیدند بى
 نوع، تفاوت بگذاري. پس باید بین این دو

 ]و شفیع قرار دادن[دلیل دیگر بر این گفته، آن است که کسانی که به وسیله خواندن 
دانستند، هر چند که فرد صالح و درستکاري بود.  لات، کافر شدند، او را پسر خدا نمی
 دانستند. ها کافر گردیدند، آنها را فرزندان خدا نمی حتی کسانی که به خاطر پرستش جن

بیان حکم "ه همین صورت، تمام علماي مذاهب چهارگانۀ اهل سنت، در بخش ب
اند که هر گاه مسلمانی گمان کند که خداوند، صاحب فرزند  ، بر این تصریح نموده"مرتد

 اند. و آنها میان این دو نوع کفر تفاوت قایل شدهشده است.  از دین خارج مرتد و است،
 ن شده است.و این موضوع، در نهایت شفافیت بیا

 سوره یونس را بخواند که: 62اما اگر آیه 

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إنَِّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  .﴾زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  فٌ خَوۡ  َ�  �َّ

 ».شوند آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمى است و نه آنان اندوهگین مى«

گوییم  د. ما هم فقط میبگو: بلی، این سخنِ حقی است، اما آنها را نباید پرستش کر
نباید آنها را در کنار خدا عبادت نمود؛ ولی واجب است که آنها را دوست بداري و از 
ایشان پیروي کنی و به کرامت و بزرگواریشان معترف باشی؛ چرا که فقط گمراهان و 

پروردگار هستند. دین  ]بندگان صالح[و  اولیاء هاي بدعتگذاران هستند که منکر کرامت
و راه حق است  ،و هدایتی است در وسط دو گمراهی ،گرفته میان این دو گروه قرار خدا،

 در بینِ دو راه باطل.
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نامند، همان شرکی است که  هرگاه که دریافتی آنچه را که مشرکان زمان ما، اعتقاد می
 به خاطر آن با مردم جنگید.  صقرآن در بارة آن نازل شده است. و پیامبر 

بدان که شرك پیشینیان خفیفتر از شرك مردم زمان ماست. به دو پس آگاه باش و 
ورزیدند و ملائکه و اولیاء و بتها را به همراه االله  دلیل: نخست اینکه: پیشینیان شرك نمی

خواندند مگر در آسایش و فراخی، ولی در هنگام شداید و گرفتاري مخلصانه، تنها  نمی

ُّ ِ� ٱۡ�َحۡرِ ﴿ فرماید: الله تعالی میواندند همانطور که اخ را فرا می االله  ُ�مُ ٱل�ُّ �ذَا مَسَّ
�َ�ٰنُ كَفُورًا  عۡرَضۡتُمۡۚ وََ�نَ ٱۡ�ِ

َ
ِ أ ا َ�َّٮُٰ�مۡ إَِ� ٱلَۡ�ّ ۖ فَلَمَّ ٓ إيَِّاهُ سراء: لإ[ا ﴾٦٧ضَلَّ مَن تدَۡعُونَ إِ�َّ

انید [و به ناحق خو و چون در دریا بلایی دامنگیرتان شود، هر چه به دعایش می«]. 67
گردد، آنگاه چون شما را برهاند و به خشکی برساند [از او] روي  پرستید] جز او ناپدید می می

ِ قلُۡ ﴿ فرماید: . نیز می»گردانید و انسان ناسپاس است برمی تٮَُٰ�مۡ عَذَابُ ٱ�َّ
َ
رَءَۡ�تَُ�مۡ إنِۡ �

َ
أ

ِ تدَۡعُونَ  َ�ۡ�َ ٱ�َّ
َ
اعَةُ أ َ�تُۡ�مُ ٱلسَّ

َ
وۡ �

َ
بلَۡ إيَِّاهُ تدَۡعُونَ َ�يَكۡشِفُ مَا  ٤٠إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ�  أ

بگو: بیندیشید اگر عذاب «]. 41 -40نعام: لأ[ا  ﴾٤١تدَۡعُونَ إَِ�ۡهِ إنِ شَاءَٓ وَتنَسَوۡنَ مَا �ُۡ�ُِ�ونَ 
ا [به خوانید؟ آري تنها او ر گویید کسی جز خدا را می الهی یا قیامت فرا رسد، آیا اگر راست می

گرداند و شما شریکی را که براي  خوانید و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور می دعا] می

ٞ دََ� رَ�َّهُۥ مُنيِبًا ﴿ فرماید: . همچنین می»برید او قائل شده اید، از یاد می �َ�ٰنَ ُ�ّ �ذَا مَسَّ ٱۡ�ِ
. و این »خواند گارش را [اثابت کنان] میو چون به انسان رنجی رسد، پرورد«. ]8زمر: ال[ ﴾إَِ�ۡهِ 

وۡجٞ ﴿ کلامش: َ ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ ٱّ�ِينَ �ذَا غَشِيَهُم مَّ ْ ٱ�َّ للَِ دَعَوُا و چون «. ]32[لقمان:  ﴾كَٱلظُّ
دارند،  موجی سایبان وار آنان را فرا گیرد، خداوند را در حالی که دین خود را براي او پیراسته می

. پس اگر کسی این مسئله را درك نماید که االله سبحانه در کتابش آشکار »خوانند به دعا می
با آنان به نبرد پرداخت، االله و غیر او  صنموده و آن این است که مشرکهایی را که پیامبر 

خواندند ولی در گرفتاري و بلا جز االله تعالی را به  را در گشایش و فراخی به دعا می
سپردند؛  خواندند و اربابان خویش را به فراموشی می نمیتنهایی و بدون شریک به دعا 

گردد، لیکن کجاست کسی  تفاوت میان شرك اهل زمان ما و پیشینیان براي او آشکار می
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که با دل و جان این مسئله را با درکی بسیار عالی و متین، فهم کند؟ از االله تعالی استمداد 
 طلبیم. و کمک می

ه االله ســبحانه اشــخاص مقربــی را در نــزد االله بــه دعــا دلیــل دوم: پیشــینیان بــه همــرا
و درختـان را   هـا  خواندند که یـا پیـامبران یـا اولیـاء و یـا ملائکـه بودنـد و یـا سـنگ          می
خواندند که مطیع االله هستند نه عاصی در پیشگاه او. حال آنکه اهل زمان ما بـه همـراه    می

ردم هسـتند و کسـانی را کـه بـه دعـا      ترینِ م کنند که از فاسق اصی را پرستش میاالله، اشخ
خوانند، خود همان اشخاصی هستند که گناهانی همچـون زنـا، سـرقت، تـرك نمـاز و       می

کنـد، ماننـد    زند. کسی که به صالحی یا به چیزي که نافرمـانی نمـی   مانند آن از آنها سر می
که به  تر از کسی است خواند، کارش عاقلانه ا به دعا میسنگ و چوب معتقد است و آن ر

 دهد. اشخاص معتقد است که خود نظاره گر فسق و فسادش است و به آن گواهی می
با آنها به نبرد پرداخت از نظر عقل و شعور،  صرا که پیامبر  انیحال که دریافتی؛ کس

سالمتر بودند و شرك آنها نیز خفیفتر از شرك مشرکان زمان ماست؛ بدان که اینـان داراي  
ي آنهاسـت،  ها کنند و آن از بزرگترین شبهه آنچه ذکر کردیم وارد میاي هستند که بر  شبهه

گویند: همانا کسانی که قـرآن در موردشـان    پس براي جواب آن خوب گوش کن. آنها می
دادند به اینکه جز االله هیچ معبود بر حقی وجود ندارد [لا إلـه   نازل شده است گواهی نمی

کردنـد و آن را   ، رستاخیز و قرآن را انکار مـی صإلا االله نمی گفتند] و رسالت رسول االله 
وجـود   دهیم که هیچ معبود برحقی جز االله  نامیدند، ولی ما گواهی می سحر و جادو می

کنـیم و بـه رسـتاخیز ایمـان      فرستاده االله است و قرآن را تصدیق مـی  صندارد و محمد 
از زمره آنان (مشرکان زمان گیریم، پس چگونه ما را  داریم و روزه می داریم و نماز برپا می

 دهید؟ ) قرار می صپیامبر 
را در  صپاسخ: کلیه دانشمندان بر این اتفاق نظر دارند که هرگاه شخصی رسول االله 

چیزي تصدیق و در چیزي دیگر، تکذیب نماید، همانا او کافر است و هرگز داخل اسلام 
و قسمتی دیگر از آن را انکار  شود، همچنین اگر کسی به قسمتی از قرآن ایمان بیاورد نمی
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کند، یا به  کند، مانند کسی که به توحید اذعان دارد ولی واجب بودن نماز را انکار می
کند، یا تمام اینها را قبول دارد  کند و وجوب زکات را انکار می توحید و نماز اقرار می

 تعالی در حج را انکار کردند االله صکند و چون در زمان پیامبر  ولی روزه را رد می

ِ َ�َ ٱ�َّاسِ حِجُّ ٱۡ�َيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ وَ ﴿ موردشان چنین فرمود:  وَمَن َ�فَرَ ِ�َّ
َ غَِ�ٌّ عَنِ ٱلَۡ�لَٰمِ�َ فَإنَِّ ٱ ي (کعبه) مقدر  و خداي را بر مردم، حج خانه« ].97عمران:  [آل ﴾�َّ

برد و هرکس کفر [و انکار] ورزد [بداند] که خداوند از است، براي کسی که بدان راه تواند 

. و هرکس به تمام اینها اقرار کند و رستاخیز را انکار نماید به اجماع »نیاز است جهانیان بی
گردد؛ همانطور که االله تعالی  شود و خون و مالش حلال می [علماي اسلام] کافر می

ِينَ يَۡ�فُرُونَ ﴿ فرماید: می ِ وَرسُُلهِۦِ بٱِإنَِّ ٱ�َّ ْ َ�ۡ�َ ٱ�َّ ن ُ�فَرّقُِوا
َ
ِ وَرسُُلهِۦِ وَُ�رِ�دُونَ أ َّ�

ن َ�تَّخِذُواْ  وَنَۡ�فُرُ ببَِعۡضٖ  وََ�قُولوُنَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ١٥٠َ�ۡ�َ َ�لٰكَِ سَبيًِ� وَُ�رِ�دُونَ أ

ُ
أ

خواهند بین  و پیامبرش کفر ورزند و می کسانی که به خدا«. ]150نساء: ال[ ﴾اٱلَۡ�فٰرُِونَ حَقّٗ 
گویند: به بعضی ایمان داریم و به بعضی نداریم و  خدا و پیامبرش جدایی قائل شوند و می

. چنانکه االله تعالی در کتابش به »خواهند راهی بینابین، پیش گیرند، اینان به واقع کافرند می
بیاورد و به بخشی دیگر کفر  صراحت بیان فرموده است که هرکس به قسمتی از آن ایمان

کند و این همان چیزي است که  ورزد، پس او به واقع کافر است. این شبهه را برطرف می
اي که به سوي ما ارسال کرده بودند، ذکر  اي از مردمان سرزمین(احساء) در نامه عده
یزي، شود: اگر تو به این اذعان داري که اگر شخصی در هر چ . همچنین گفته میاند کرده

را تصدیق نماید ولی واجب بودن نماز را انکار نماید، او به اجماع کافر است  صپیامبر 
گردد و همچنین هرگاه به همه چیز اقرارکند بجز رستاخیز،  و خون و مالش حلال می

ي رمضان را انکار کند، تکذیب این موارد مورد اختلاف  همچنین اگر واجب بودن روزه
طور که پیش از این ذکر کردیم، قرآن خود به بیان آن پرداخته مذاهب نیست. زیرا همان

 است.

 



 19 یکتاپرستی قتیکشف و پاسخ شبهات در مورد حق 

به خاطر آن مبعوث  صاي است که پیامبر  پر واضح است که توحید بزرگترین فریضه
 شده است و آن بزرگتر از نماز و زکات و روزه و حج است.

اگر چـه  شود  پس چگونه باشد که هرگاه انسان چیزي از آن امور را انکار کند کافر می
آورده است عمل کند؟ اما اگر توحیـد را کـه بـه خـاطر آن      صبه تمامی آنچه که پیامبر 

، انکار کند، کافر نمی شود؟ سبحان االله! ایـن جهالـت   اند مبعوث شده ‡تمامی پیامبران 
 .چقدر اعجاب انگیز است!!

جود حنیفه به نبرد برخاستند، با و با بنی صهمچنین باید گفت: اصحاب رسول االله 
دادند هیچ  مسلمان شدند و آنها کسانی بودند که گواهی می صاینکه در حضور پیامبر 

بنده و فرستادة اوست و اذان  صمعبود برحقی جز االله وجود ندارد و همانا محمد 
گفتند: همانا مسیلمه پیامبر است:  داشتند. اگر گفت: آنان می گفتند و نماز برپا می می
ي است که مد نظر ماست. هرگاه شخصی، مردي را به مقام گوییم: این همان چیز می

گردد و شهادتین و نماز او  برساند، کافر شده و مال و جانش حلال می صنبوت پیامبر 
(یوسف و شمسان و تاج، اسامی  »یوسف«، »نشمسا«را سود نرساند، پس حال کسی که 

ا در جنب االله یا برخی از پرستش شدگانی بودند که گروهی در این سرزمین، آنان ر
خواندند مانند بدوي، دسوقی، متبولی، امثال اینها در مصر و مانند  جداي از االله به دعا می

ابن عربی در دمشق) یا یک صحابی یا یک پیامبر را به مقام فرمانرواي قدرتمند آسمانها و 
ت! [به زمین برساند چگونه خواهد بود؟ پاك و منزه است االله و او چقدر عظیم الشأن اس

ِينَ َ� َ�عۡلَمُونَ ﴿فرماید:  همین علت است که می ٰ قُلُوبِ ٱ�َّ َ�َ ُ ﴾ ٥٩ كََ�لٰكَِ َ�طۡبَعُ ٱ�َّ
. »زند یابند، مهر می بدینسان خداوند بر دلهاي کسانی که [حق را] در نمی«. ]59روم: ال[

جملگی  با آتش سوزانید، سهمچنین باید گفته شود: کسانی را که علی بن ابی طالب 
بودند و از صحابه، علم  سکردند که اهل اسلام هستند و آنها از یاران علی  ادعا می

باورهایی داشتند، شبیه آنچه [پیشینیان] در باره  سآموخته بودند. لیکن در مورد علی 
یوسف و شمسان و امثال آنها داشتند، پس چگونه اصحاب، بر قتل و کفر آنها اتفاق 
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کنند؟ آیا تصور  پندارید که اصحاب، مسلمانان [اهل قبله] را تکفیر می کردند؟ آیا چنین می
و امثال او بی ضرر است ولی اعتقاد [ناروا]  »تاج«کنید که اعتقاد [نادرست] در مورد  می

 کفر است. سدر مورد علی بن ابی طالب 
توان گفت: ابناء عبید قداح که در عصر عباسـیان بـر سـرزمین مـراکش و      همچنین می

دادند که جز االله هیچ معبـود برحقـی وجـود     کردند، جملگی گواهی می ر حکومت میمص
خواندند و نماز جمعه و  فرستاده االله است و خویش را اهل اسلام می صندارد و محمد 

کردند. همینکه مخالفت با شریعت، سواي آنچه که در زمان مـا وجـود    جماعت برگزار می
شمندان بر کافر دانستن و جنگیدن با آنها اجماع و اتفـاق  دارد، را از خود بروز دادند و دان

کردند و سرزمین آنها را دارالحرب اعلام کردند، لذا مسلمانان با آنها به نبرد پرداختنـد تـا   
 ، از آنها پس بگیرند.شتندمینهاي مسلمین که در اختیار دارآنچه را از سرز

کافر نشدند مگر به خاطر اینکـه  شود: هرگاه چنین باشد که پیشینیان  همچنین گفته می
و قرآن و انکار رستاخیز و غیر و ذلک را جمـع   صآنان بین شرك و تکذیب رسول االله 

نمودند، پس در این صورت معنا و مفهـوم بـابی را کـه دانشـمندان در هـر مـذهبی بیـان        
 چیست؟   اند کرده

ردنش کافر (باب حکم مرتد) و آن عبارت است از اینکه مسلمانی بعد از اسلام آو
که هر نوعی از  اند شود، سپس [دانشمندان] انواع زیادي [از مسببات ارتداد] را بیان کرده

گردد؛ تا آنجا که ایشان  آن موجب کافر شدن و حلال گشتن خون و مال شخص می
مانند کلمه  اند کند، بیان کرده چیزهایی را که در نزد فاعل آن کوچک و ناچیز جلوه می

اي [کفر آمیز] بر وجه مزاح  ه بر زبان جاري کند بدون اعتقاد قلبی یا کلمه[کفر آمیز] ي ک
شود: کسانی را که االله تعالی در موردشان فرمود:  و شوخی به زبان آورد. همچنین بیان می

ِ مَا قَالوُاْ وَلَقَدۡ قَالوُاْ َ�مَِةَ ٱلُۡ�فۡرِ وََ�فَرُواْ َ�عۡدَ إسَِۡ�مِٰهِمۡ ﴿ اینان «. ]74: ةتوبال[ ﴾َ�ۡلفُِونَ بٱِ�َّ

بعد از  اند و راستی سخن کفر آمیز را گفته ولی به اند خورند که نگفته به خداوند سوگند می

اي  . آیا نشنیده اي که االله تعالی آنان را به واسطه گفتن کلمه»اند اسلام آوردنشان کافر شده
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و همراه او به  اند بوده صکفر آمیز تکفیر نموده است هرچند که در زمان رسول االله 
آوردند و تنها االله  دادند حج به جاي می خواندند و زکات می رفتند و با او نماز می می جهاد

ِ ﴿ فرماید: کردند؛ همچنین کسانی را که االله تعالی در موردشان می را پرستش می بٱِ�َّ
َ
قُلۡ أ

 -65: ةتوبال[ ﴾ذِرُواْ قَدۡ َ�فَرۡتمُ َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۡ َ� َ�عۡتَ  ٦٥وَءَاَ�تٰهِۦِ وَرسَُوِ�ۦِ كُنتُمۡ �سَۡتَهۡزءُِونَ 

استی که کردید، عذر و بهانه نیاورید، بر بگو: آیا به خداوند و آیات و پیامبر او ریشخند می«. ]66

. اینها کسانی هستند که االله تعالی به صراحت بیان فرموده »اید پس از ایمانتان کافر شده
ي تبوك  و این در حالی است که در غزوه اند دنشان کافر شدهاست که بعد از ایمان آور

اي کفر آمیز آن هم به قصد شوخی و مزاح بر  کردند ولی کلمه را همراهی می صپیامبر 
گویند:  زبان آوردند. در مورد این شبهه خوب دقت کن و آن این سخنانشان است که می

هند جز االله هیچ معبود بر حقی وجود د کنید که گواهی می از مسلمانان مردمی را تکفیر می
ترین  پس به جواب آن دقت کن که پرفایدهگیرند؛  دارند و روزه می ندارد و نماز برپا می

چیزهایی که در این چند ورقه وجود دارد، همین پاسخی است که به این شبهه داده 
 شود. می

ه االله تعاي از بنی توان ارائه کرد آن چیزي است ک از جمله دلایلی که در آن مورد می

َ�مُٰوَ� ﴿فرماید که به موسی گفتند:  اسرائیل با وجود اسلام و علم و صلاحشان بازگو می
آَ إَِ�هٰٗ  اي موسی براي ما معبودي قرار بده چنانکه «. ]138عراف: لأ[ا ﴾لهَُمۡ ءَالهَِةٞ ا كَمَا ٱجۡعَل �َّ

گفتند] براي ما  صه پیامبر . و سخن اشخاصی از اصحاب [که ب»آنان معبودهایی دارند
قسم یاد کرد که این خواسته، شبیه همان سخن  ص. قرار بده. رسول االله )1(»ذات انواط«

آَ إَِ�هٰٗ ﴿ بنی اسرائیل است که به موسی؛ گفتند: اي دارند که  لیکن مشرکین شبهه ﴾اٱجۡعَل �َّ
د: همانا بنی اسرائیل گوین کنند،آنها می در هنگام مطرح شدن این جریان به آن احتجاج می

گفتند: براي ما ذات انواطی  صبه خاطر آن کافر نشدند، همچنین کسانی که به پیامبر 

 .آویختند هاي خود را براي تبرك و ظفرمندي به آن می درختانی بودند که مشرکین عرب اسلحه -1
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قرار بده کافر نشدند. پس پاسخ این است که بگوییم: بنی اسرائیل آن را انجام ندادند، 
نمودند آن را عملی نکردند، اگر بنی  صهمچنین کسانی که این درخواست را از پیامبر 

شدند، همچنین هیچ اختلافی در  دادند بدون هیچ اختلافی کافر می سرائیل آن را انجام میا
کردند  از این کار نهی فرمود اگر به فرمانش عمل نمی صاین نیست کسانی را که پیامبر 

شدند، اصل مسئله نیز  گزیدند، کافر می و بعد از نهی او، ذات انواط براي خویش برمی
کند که همانا نه تنها فرد مسلمان  این داستان این مطلب را گوشزد می همین است. بنابراین

خبر  بلکه شخص عالم چه بسا به انواع مختلفی از شرك مبتلی شود ولی از وجود آن بی
شود و پی بردن به اینکه این  باشد، لذا اهمیت آن آموختن و پرهیز از آن آشکارتر می

یافته ام، از بزرگترین نوع جهل، و گوید: توحید را در سخنِ شخص جاهل که می
شود،  ي شیطان است؛ سپس متوجه آن شود و در همان لحظه توبه کند کافر نمیها دسیسه

درخواست کردند.  صهمانطور که بنی اسرائیل چنین کردند و کسانی که از پیامبر 
ر توان دریافت که اگر آنها به واسطه انجام آن خواسته کاف همچنین از این جریان می

شود بر وجهی که با شدیدترین  می شدند پس چگونه است که سخن بر موسی سخت نمی

گفت براستی شما « ].138عراف: لأ[ا ﴾قَالَ إنَُِّ�مۡ قَوۡمٞ َ�ۡهَلُونَ ﴿ کند: لحن، خطابشان می

هم در مقابل این خواسته، همانند موسی؛  ص. همچنانکه رسول االله »قومی نادان هستید
 عمل کرد.
اسامه را به خاطر کشتن شخصی که  صگویند: همانا پیامبر  اي دیگر می شبهه آنان در

َُّ «گفت: لا إله إلا االله سرزنش کرد و فرمود:   االله
َّ

َ إلاِ
َ

 إلِه
َ

الَ لا
ـَ
هُ َ�عْدَ مَا ق تَ

ْ
ل تَ

َ
�
َ
آیـا او  «. )1(»أ

نْ « :اش همچنین این فرمـوده  .»نمود، کشتی؟ را بعد از اینکه اقرار به لا إله إلا االله
َ
مـِرْتُ أ

ُ
أ

 َُّ  االله
َّ

َ إلاِ
َ

 إلِه
َ

وا لا
ُ
اتلَِ النَّاسَ حَتىَّ َ�قُول

َ
ق
ُ
دستور دارم که با مردم پیکار نمایم تـا اینکـه   «. )2(»أ

 متفق علیه. -1
 بخاري. -2
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. و احادیث دیگري روایت شده است که »بگویند: هیچ معبود برحقی جز االله وجود ندارد
 د او دست نگه داشت.هرکس این [کلمه طیبه] را بر زبان جاري ساخت باید در مور

مقصود این جاهلان، از طرح این شبهه این است که اگر کسی بگویـد: (لا إلـه إلا االله)   
خواهد دست بزنـد. بایسـتی بـه آن     شود و نه کشته، هرچند به هر کاري که می نه کافر می

با یهود پیکار نمـود و آنـان    صمشرکان نادان گفته شود که: پرواضح است که رسول االله 
نیـز بـا قبیلـه بنـی      صگفتند: (لا إله إلا االله). اصحاب رسول  نفرین کرد درحالیکه میرا 

دادند به اینکه هیچ معبود برحقـی جـز    حنیفه به جنگ برخاستند درحالیکه آنها گواهی می
داشـتند و بـه اسـلام     مـی  االله وجود ندارد و همانا محمد فرستادة االله است و نمـاز برپـاي  

آنـان را در آتـش افکنـد،     سین کسانی را که علی بن ابی طالـب  کردند، همچن دعوت می
 چنین بودند.

کنند که اگر شخصی قیامـت را انکـار نمایـد کـافر شـده، کشـته        آن جاهلان اذعان می
شود، اگر چه بگوید: (لا إله إلا االله) و اینکه اگر کسی چیزي از ارکان اسلام را نپـذیرد،   می

شود. پس چگونه اسـت اگـر    رار کند باز کافر شده و کشته میهر چند به (لا إله إلا االله) اق
رسـاند ولـی    اي بـه او نمـی   کسی چیزي از فروع دین را رد کند گفتن (لا إله إلا االله) فایده

و سرلوحۀ دعوتشان بوده است انکارکند، گفتن  ‡توحیدي را که آن، اصل دین پیامبران
گیـرد کـه]    مـی  صل قضیه از اینجا سرچشمهبخشد؟ لیکن [ا می (لا إله إلا االله) وي را سود

 اند. تعالی مفهوم احادیث را درك نکردهدشمنان االله 
و اما در مورد حدیث اسامه؛ ایشان مردي را به قتل رساندند که اظهار اسلام نمود ولی 
به این دلیل که تصور کرد آن را جز به خاطر ترس از جان و مالش اظهار نکرد [او را 

، اسلام خود را آشکار کرد، واجب است که از وي دست بردارند کشت]. هرگاه شخص
مگر آنچه مخالف آن است از وي ظاهر شود؛ االله تعالی در همین مورد چنین فرموده 

ۡ�تُمۡ ِ� سَبيِلِ ٱ﴿ است: ْ إذَِا َ�َ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ ْ ِ َ�تَبيََّنُوا اي مؤمنان «]. 94نساء: ال[ ﴾�َّ

. به عبارتی دیگر آن را محقق و »راه خدا سفر کنید، به درستی پرس و جو کنیدچون در 
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کند]  داشتن از [کسی که اظهار اسلام میکند بر دست نگه  معلوم نمایید. این آیه دلالت می
و مجال دادن براي تصدیق یا تکذیب شدن اسلامش. لذا اگر بعد از آن چیزي از وي 

ْ +شود به دلیل این قول االله تعالی  کشته میظاهر شود که مخالف اسلام باشد  و  _َ�تَبيََّنُوا
شود تثبیت و تحقیق معنایی ندارد. به  اگر فرد به صرف گفتن لا إله إلا االله دیگر کشته نمی

این ترتیب آن حدیث و همانند آن، معنایش آن چیزي است که بیان نمودیم و آن اینکه 
دست بازداشتن از وي واجب است مگر اینکه اگر کسی به اسلام و توحید اقرار نمود، 

 چیزي مخالف آن از وي سر زند.
فرمـود:   صتوان ارائه داد این است کـه: همانـا رسـول االله     دلیلی که در این مورد می

» َُّ  االله
َّ

َ إلاِ
َ

 إلِه
َ

الَ لا
َ
هُ َ�عْدَ مَا ق تَ

ْ
ل تَ

َ
�
َ
د، آیا او را بعد از اینکه اقرار به لا إله إلا االله نمـو « .)1(»أ

َُّ «و فرمود:  »کشتی؟  االله
َّ

َ إلاِ
َ

 إلِه
َ

وا لا
ـُ
تىَّ َ�قُول اتلَِ النَّاسَ حـَ

َ
ق
ُ
نْ أ

َ
مِرْتُ أ

ُ
دسـتور دارم  «. )2(»أ

. و هـم او  »که با مردم پیکار نمایم تا اینکه بگویند: هیچ معبود برحقی جز االله وجود ندارد

هرکجا « »هم قتل عادقتللأدر�تهم أأينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن «در بارة خوارج فرمود: 
به آنها برخورد کردید، آنها را بکشید، اگر به آنان برسم [عصر آنها را دریـابم] بسـان قـوم    

 .»نمایم می عاد که نابود شدند، هلاکشان
خواندند به گونه  کردند و اذکار می با وجود اینکه آنها از سایر مردم بیشتر عبادت می

شمردند،آنها از اصحاب کسب علم  می خویش را اندكاي که اصحاب در نزد آنها، نماز 
کردند، ولی هنگامی که چیزهایی مخالف شریعت از آنان ظاهر گشت، نه گفتن لا إله إلا 
االله و نه عبادت بسیارشان و نه ادعاي اسلام و مسلمان بودن؛ آنان را سودي نبخشید. 

حنیفه ذکر کردیم [شاهد  همچنین آنچه که در مورد جنگ با یهود و پیکار با اصحاب بنی
خبر داد که  صباشد]. وانگهی هنگامی که مردي به پیامبر  می و دلیل براثبات این مسئله

 متفق علیه. -1
 بخاري. -2
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اند. خواست که با آنان به جنگ آید تا اینکه  لق از پرداخت زکات امتناع ورزیدهبنی مصط

ِينَ ءَامَنُوٓاْ إِ ﴿ االله تعالی، این آیه را نازل فرمود: هَا ٱ�َّ ُّ�
َ
� ن َ�ٰٓ

َ
نُوٓاْ أ ن جَاءَُٓ�مۡ فَاسِقُۢ بنِبََإٖ َ�تَبيََّ

ٰ مَا َ�عَلۡتُمۡ َ�دِٰمَِ�  َ�َ ْ ْ قَوۡمَۢ� ِ�ََ�لَٰةٖ َ�تُصۡبحُِوا اي مؤمنان، اگر «. ]6حجرات: ال[ ﴾٦تصُِيبُوا
فرد فاسقی خبري برایتان آورد [در آن] بررسی کنید، مبادا ندانسته به قومی زیانی رسانید آنگاه به 

. و آن مرد به آنها دروغ بسته بود. پس تمامی اینها »خاطر کاري که کرده اید، پشیمان شوید
کنند،  در احادیثی که به آن احتجاج می صکند که مقصود پیامبر  به این امر دلالت می

 همان چیزي است که ما بیان کردیم.
ان فرمـوده اسـت   بی صاي دیگر هم هست و آن اینکه، آنچه را که پیامبر  آنان را شبهه

که مردم در روز قیامت از آدم و بعد از نوح و ابـراهیم و موسـی و عیسـی، طلـب یـاري      
 صکنند تا اینکه ایـن امـر را بـه رسـول االله      کنند؛ و همۀ آنها از پذیرفتن آن امتناع می می

 کنند. واگذار می
 شرك کند بر اینکه استغاثه و یاري خواستن به غیر االله گفتند: پس این دلالت می

شود. جواب این است که بگوییم: پاك و منزه است کسی که بر قلب  محسوب نمی
دشمنانش مهر نهاده است ما استغاثه و طلب یاري رساندن از مخلوق را در آنچه که قادر 

فرماید:  کنیم همانطور که االله تعالی در داستان موسی؛ می باشند، انکار نمی می به انجام آن

ِي مِنۡ عَدُوّهِۦِ فَٱسۡتََ�ثَٰهُ ﴿ ِي مِن شِيعَتهِۦِ َ�َ ٱ�َّ آنگاه کسی که از «. ]15قصص: ال[ ﴾ٱ�َّ

 .»پیروانش بود در برابر کسی که از دشمنانش بود، از او یاري خواست
طلبـد و در چیزهـایی غیـر از آن، کـه      می همانطور که انسان در جنگ از یارانش کمک

ه باشد. ما استغاثه و فریادرسی در پرستش و عبادت مخلوق توانایی انجام دادن آن را داشت
دهنـد، آن هـم در    کنیم، که در کنار قبرهاي اولیاء یا در غیاب آنهـا انجـام مـی    را انکار می

تواند آن را انجام دهد. هرگاه آن امر تحقق یابد مردم  چیزهایی که کسی جز االله تعالی نمی
صدشان این است که ایشان از االله تعالی در روز قیامت، ق ‡از کمک گرفتن از پیامبران 

بخواهند که به حساب مردم رسیدگی کند تا اهل بهشت از گرفتـاري توقفگـاه [طـولانی]    
 

 



 یکتاپرستی قتیحق پاسخ شبهات در موردکشف و  26

بیاسایند. و این در دنیا و آخرت رواست که نزد فرد صالحِ زنده اي بروي کـه بـا تـو هـم     
طلب کن، همـانطور  مجلس شود و کلام تو را بشنود و به او بگویی از االله تعالی براي من 

کردند که برایشان دعا نماید  در زمان حیاتش از او درخواست می صکه یاران رسول االله 
اما پس از وفاتش، آنان هرگز در کنار مرقدش، از او درخواست دعا و [شـفاعت] نکردنـد   
بلکه سلف صالح حتی از کسی که در کنار مرقدش االله تعالی را به دعا بخواند، جلـوگیري  

 .کند، چگونه است؟! طلب دعا می ص. پس وضعیت کسی که از خود او اند کرده
اي دیگر نیز هست: و آن داستان ابراهیم ؛ اسـت آن هنگـام کـه در آتـش      آنان را شبهه

خـواهی؟ ابـراهیم؛    انداخته شد، جبرئیل؛ در هوا بر او ظاهر شده، فرمـود: آیـا کمـک مـی    
کمـک از جبرئیـل شـرك اسـت، آن را بـر       گویند: اگر درخواست فرمود: ولی نه از تو. می

 .کرد! ابراهیم عرضه نمی
پاسخ این است که این هم از نوع شبهه اولی است چرا که جبرئیل به او پیشنهاد کرد 
به وسیله امري که در محدوده قدرت اوست به ابراهیم؛ یاري رساند، همچنانکه االله تعالی 

. اگر االله تعالی »ي] نیرومند [ملائکه«.  ]5نجم: ال[ ﴾شَدِيدُ ٱلۡقُوَىٰ ﴿ فرماید: می در بارة او
توانست آتشی را که براي ابراهیم؛ برافروخته بودند و تمام کوهها و  داد، می به او اجازه می

داد که  زمین اطراف آن را بردارد و در مشرق و مغرب بیندازد یا اگر به او فرمان می
داد  توانست و اگر به او دستور می دهد، می ابراهیم؛ را در مکان بسیار دوري از آنها قرار
داد و این مانند مرد ثروتمندي است که مال  که او را به سوي آسمان ببرد آن را انجام می

کند که به وي قرض دهد یا  بیند، پس به او پیشنهاد می بسیاري دارد، مرد نیازمندي را می
آن مرد نیازمند از قبول  اینکه چیزي به او ببخشد که نیازمندیش برطرف گردد ولی

کند تا االله تعالی رزقی به او ببخشد که هیچ  کند و صبر پیشه می کردنش خودداري می
 منتی در آن براي کسی نباشد.

این مثل کجا از جنس استغاثۀ عبادت و شـرك اسـت. اگـر آنهـا داراي فهـم       ،بنابراین
 .بودند؟!
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به منظور درك آنچه بیان شـد، بـه    و ان شاء االله سخن را با طرح یک مسئله بسیار مهم
رسانم لیکن به خاطر اهمیت جایگاه این مسئله و اشـتباه فـراوان درآن، سـخن را     پایان می

گوییم: هیچ اختلافی در این نیست که همانا توحید، بایستی  دهیم و می به آن اختصاص می
توانـد   ص نمیبه وسیله قلب و زبان و عمل باشد. پس اگر چیزي از اینها مختل شود، شخ

مسلمان بماند، اگر [شخصی] توحید را بشناسد و بدان عمل نکند، پس وي کافر و معانـد  
 [عصیانگر] است، مانند فرعون و ابلیس و امثال اینها.

گویند: این حق است و ما این  شوند و می بسیاري از مردم در این مورد دچار خطا می
ست ولی ما توانایی انجامش را نداریم و دهیم که آن حق ا کنیم و گواهی می را درك می

روا نیست در نزد مردم دیارمان چیزي را انجام دهیم مگر اینکه موافق ایشان باشد و بهانه 
شناسند و  را می تراشیهاي دیگر. و این بیچارگان متوجه نیستند که غالب سران کفر، حق

وۡاْ ﴿فرماید:  ه االله تعالی میها چنانک ن بهانهاند مگر به خاطر یکی از ای آن را رها نکرده ٱشَۡ�َ
ِ َ�مَنٗ � . از جمله »اند اي ناچیز فروختهاینان آیات الهی را به به«]. 9: ةتوبال[ ﴾اا قَليِلٗ َ�تِٰ ٱ�َّ

ۡ�نَاءَٓهُمۡ ﴿ فرماید: آیات دیگر، این سخن االله تعالی است که می
َ
 ﴾َ�عۡرفُِونهَُۥ كَمَا َ�عۡرفُِونَ �

. اگر در عمل، ظاهراً »شناسند شناسند همانگونه که فرزندانشان را می او را می«]. 146: ةبقرال[
به توحید عمل کند ولی آن را درك نکند و یا قلباً به آن معتقد نباشد، وي منافق است و 

سۡفَلِ مِنَ ٱ�َّارِ إنَِّ ﴿ از کافر مطلق بدتر است:
َ
رۡكِ ٱۡ� منافقین « .]145نساء: ال[ ﴾ٱلمَُۡ�فِٰقَِ� ِ� ٱ�َّ

. این مسئله یک مسئله بزرگ و طولانی است، هرگاه در »در طبقه زیرین جهنم جاي دارند
یابی که حق را  شود، اندیشه به خرج دهی، کسانی را می آنچه که بر زبان مردم جاري می

شناسند ولی عمل به آن را به خاطر ترس از نقصان دنیوي یا از دست دادن پست و  می
یابی که در ظاهر به توحید  کنند و یا کسانی را می لیل محافظه کار رها میمقام و یا به د

خبرند و هرگاه از آنچه که قلباً به آن معتقد هستند  کنند ولی در باطن از آن بی عمل می
شناسند. بنابراین فهمیدن دو آیه از کتاب االله  یابی] که آنان توحید را نمی می سؤال کنی [در
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ست. نخستینِ آنها از کلامش که قبلاً از نظر گذشت [این آیه است تعالی بر تو واجب ا

استی که عذر و بهانه نیاورید، بر« ].66: ةتوبال[ ﴾َ� َ�عۡتَذِرُواْ قَدۡ َ�فَرۡتمُ َ�عۡدَ إيَِ�نُِٰ�مۡ ﴿ که]:

. پس هرگاه برایت ثابت شد بعضی از اصحاب که همراه »اید پس از ایمانتان کافر شده
اي که بر وجه مزاح و شوخی به زبان  رومیان جهاد کردند به سبب کلمه با صرسول االله 

آورد بر  آوردند، کافر شدند [بدان که گناه و جریمۀ] کسی که سخنان کفر آمیز بر زبان می
گردد [و بدان که گناه] کسی که از ترس نقصان مال یا از دست دادن جاه و  تو آشکار می

ایت حال کسی به کفر عمل کند، بزرگتر از [گناه و موقعیت و یا به خاطر ملاحظه و رع
 آورد. اي کفر آمیز بر زبان می جریمۀ] کسی است که از روي شوخی، کلمه

ِ مِنۢ ﴿ باشد: دومین آیه شریفه، در این رابطه این فرموده االله تعالی می مَن َ�فَرَ بٱِ�َّ
ۡ�رهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡ 

ُ
يَ�نِٰ َ�عۡدِ إيَِ�نٰهِۦِٓ إِ�َّ مَنۡ أ ۢ بٱِۡ�ِ هرکس بعد از ایمانش «]. 106نحل: ال[ ﴾مَ�نُِّ

به خداوند کفر ورزد [بازخواست شود] مگر کسی که وادار شود و دلش به ایمان آرام و استوار 

 .»باشد
بنابراین االله تعالی، عذرشان را نمی پذیرد، مگر کسی که مجبور شود درحالیکـه قلـبش   

ر این صورت بـه تحقیـق، پـس از ایمـان آوردنـش، کـافر       بر ایمان آرام گرفته باشد در غی
کند چه از روي ترس آن را انجام دهد یا محافظه کاري و رعایت حـال   شود؛ فرق نمی می

اش یا به خاطر مـالش یـا    دیگران یا ملاحظه آداب و رسوم سرزمینش، خانواده اش، طایفه
تهـاي دیگـر [مطـرح باشـد]     بر وجه مزاح مرتکب آن شود و یا علاوه بر اینها اعراض و نی

کد: نخست اینکـه:   مگر کسی که مجبور شود: آیه شریفه از دو جهت بر این امر دلالت می

ۡ�رهَِ ﴿ فرماید: االله تعالی می
ُ
. پس االله تعـالی اسـتثنایی   »مگر کسی که وادار شود« ﴾إِ�َّ مَنۡ أ

 نماید.براي آن قرار نداده مگر براي کسی که او را به کلمۀ کفر آمیز وادار 
گردد مگر بر انجام عمل یـا گفـتن کـلام، ولـی در      پرواضح است که انسان مجبور نمی

 شود. مورد عقیده قلبی هیچ احدي بر آن مجبور نمی
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ۡ�يَا َ�َ ﴿ فرماید: دوم اینکه: این سخن االله تعالی که می ْ ٱۡ�َيَوٰةَ ٱ�ُّ هُمُ ٱسۡتَحَبُّوا َّ�
َ
َ�لٰكَِ بِ�

 ِ این از آن جهت است که ایشان زندگی دنیا را از آخرت خوشتر «]. 107نحل: ال[ ﴾ٱ�خِرَة

. پس تصریح کرده است همانا این کفر و عذاب به سبب اعتقاد یا جهل، یا به »دارند
هاي دینا و  اي از بهره خاطر بغض دین یا حب کفر نیست. بلکه تنها دلیلش در آن، بهره

  .ترجیح دادن آن بر دین است
 تعالی أعلمواالله سبحانه و

 مين وصلی االله علی محمد وعلی آله وصحبه أجمعينـوالحمد الله رب العال
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